
  .است ی کيدر تار رانيا

خاموش  نترنتيا قطع شده است. رونيانسان با جهان ب ونيلي م ٩٠به  کيارتباط نزد ران،ياعتراضات مردم ا یدر پ ه،يژانو ٩از 
  .خبرمیشده و من از خانواده و دوستانم ب 

رد و  هيگر انيم ،نصفه یها. کلمهشودیکه زود قطع م زيپر از نو يیهااند زنگ بزنند: تماستوانسته یگاهدو روز گذشته فقط  در
  :گفتندیکه م دميها شنهقهق یلاتوانستند با من حرف بزنند. در لابه هي. مادرم و دو دوستم در مجموع چهل ثانشوندیبدل م

  "است امن تيکه تو جا ميخوشحا�"

  .م يکنیم یاز فاجعه را زندگ یگريشکل د م،يرانياز ا  رونيما که ب اما

  دارد، انيکه در مغزمان جر یافاجعه

  مان،يهاها و اتاق خانه در

  .بدنمان یهاتک سلولتک در

  .خروج ندارد یبرا یراههيچ است، اما خشم  "امن"که به ظاهر  يیجا در

  شود، یم ن ينشته شود،یسرکوب مما  خشم

  .شودیآرام به نفرت بدل مآرام  و

  .امروز از «خبر» متنفرم من

  .درشت یترهايت از

  .یونيزيتلو یهاکانال  از

	".یجهان"و  "جامعه" یهاکنار هم نشستن واژه از 	

  .رديکشتار را بگ یجلو  ديکه شا یسميفعال شدن مکان ی«انتظار» برا  از

  .رنديگیم ميپشت آن تصم یوشلوارکه مردان و زنان کت یابسته یشدن به درها رهيخ از

  .هانيدورب یجلو پوشکيش یهاآدم  ليتحل از

  .نديگویسخن م یکه پشت آن با خونسرد یو کسان کروفنيم از

  .هاهي انياز شوراها و ب م،يبک، از تحرو اسنپ NPT از

  ، بيزارم. مشروط شده است مداراناستيس ميبه تصم مانیزندگ نکهيا از

  .از همه از «اعداد» متنفرم شيب و

  .اندانسان کيمن معادل جان  یهاست هر کدام براکه مدت یاعداد

  .م ياشمارش عادت کرده نيما شهروندان به ا انگار

  .کنندیمرا مچا�ه م اعداد



  .رديگیجان مرا م هر عدد

  .ستند يعدد ن هانيا

  .اندبدن

  .اندنفس

  .دارند نام

  .تو�د دارند خيتار

  .ميشدن حسیجان به رقم، در حال ب لِ يتبد نيما، در برابر ا و

  .هنرمند تئاترم  من

  .امعمرم با بدن، با صدا، با حضور کار کرده تمام

  ها هستم،شدن بدن دي ام و فقط تماشاگر خاموشِ ناپدامن نشسته یاما حالا در اتاق

   .که نامش «وطن» من است. ايدن نياز ا يیجا در

  دوباره وصل شود،  رانيا نترنتيا یوقت

  :باشد نيها ابه آن  امميپ  نياو� خواهمیم

 وصل شدنتان، قلبم صد تکه شد.» «تا


